
7
روزنه

سیاست سه شنبه   7 آذر 1396سال پانزدهم    شماره 3021

سردار سلیمانی: 
از مرگ ترس نداریم

ایسنا: فرمانــده سپاه قدس با اشاره به کسانی که  �
مجاهدان را تهدید به کشــتن می کنند، گفت: کســی 
که ما را از کشــتن می ترساند مانند کسی است که به 
ما مدال می دهد. سردار قاسم سلیمانی در سخنانی 
در جمع رزمندگان در بوکمال در همین زمینه گفت: 
شــهید علی محمدی یکــی از فرماندهان گردان، در 
دفترچه خود نوشــته بود،  ای برادر عــرب که تو به 
دنبــال منی و من بــه دنبال تو. اگر مرا شــهید کنی 
شــفاعتت می کنم. او با بیان اینکه خدا روزبه روز به 
ملــت ایران و جمهوری اســلامی پیروزی بیشــتری 
می دهد و معتقدم این پیروزی هــا روزبه روز بزرگ تر 
و وسعتش بیشــتر خواهد بود، ادامه داد: اینها همه 
اراده خداوندی اســت و کســانی مانند آمریکایی ها 
پشــیزی در برابر اراده الهی نیستند، چراکه این ملت 
آماده جان فشــانی است، لیاقت پیروزی را دارد و هر 
نصرتی به نسبت لیاقت است. او افزود: ما امروز این 
ظرفیت را هم در رهبرمان داریم که بدون ادعا خادم 
کل عالــم اســت و هم ملتی داریم که واقعا نشــان 
دادند برای خودشان، کشورشان، مذهب و اسلامشان 
ملتی فداکار هســتند. فرمانده سپاه قدس خطاب به 
رزمنــدگان در بوکمال گفت: امروز شــما پرچمدار و 
انتخاب شدگان الهی هستید و باید این حق را به خوبی 
ادا کنید. در خیبر پیامبر اکرم(ص) شمشــیر را دست 
کسی داد که حقش را ادا کند و او امیرالمؤمنین(ع) 
بود که در خیبر را از جا کند. قدرت آن دستی که در را 
کند، قــدرت ایمان امیرمؤمنان(ع) بود نه فقط قدرت 
شمشــیر وگرنه ببینید که آمریکایی ها با این همه نیرو 
وقتی قدرت ایمــان ندارند مجبورند برای ســربازان 
خود پوشــاک بچگانه تهیه کنند کــه از ترس نتوانند 
از تانک ها خارج شــوند. این در حالی است که شما 
با این اســلحه عادی افتخار آفریدید، چراکه از جان 
خود گذشــته اید. او افزود: البته گذشــتن از جان به 
این معنا نیســت کــه تدبیر نداریم، بلکــه ما از مرگ 
ترس نداریم و بــا تدبیر، حکمت و دقت در عملکرد 
و بررســی دشمن پیش می رویم. ما ترسی از جانمان 
نداریم که بگویند می کشیمتان. سلیمانی بار دیگر به 
رزمنــدگان حاضر در بوکمال تأکیــد کرد: ما که اینجا 
هســتیم باید دقت در حلال و حرام داشته باشیم. در 
زندگی مردم مراقب باشــیم که بیتشان را نمی توان 
همین طوری تصــرف کرد. اینجا نماز را رعایت کنیم. 
اینجا محل نافله شب است. اینجا نزدیک ترین نقطه 

به خداست. 

بهزاد نبوی در گفت وگوی مفصلی با سایت جماران 
درباره شــرایط اداره کشــور در دوره جنــگ و پذیرش 
آتش بس ســخن گفته و با تشریح شــرایط بودجه ای و 
ارزی، به اتهاماتی که دولت دفاع مقدس با آنها مواجه 
اســت، پاســخ داده اســت. اهم این مصاحبه را در پی 

می خوانید: 
 به جز چند کشــور معدود مثل لیبی -آن هم بسیار  �

محــدود- از ابتدای جنــگ تقریبا هیچ کشــوری به ما 
اســلحه و مهمات نمی فروخت و فکــر می کنم به جز 
جریان مک فارلین که تعدادی موشــک تاو و تجهیزات 
دیگری در اختیار ما گذاشــته شــد، ما واردات ســلاح 
و مهمــات قابل توجهی نداشــتیم. بنابرایــن به فرض 
که مــا ارز هم داشــتیم، امکان تأمیــن نیازهای اصلی 
جنگ از طریــق واردات وجود نداشــت. به همین دلیل 
واردات مــا مربوط به اقلامی در جنگ بود که اســلحه 
محسوب نمی شــدند؛ مانند خودروی تویوتا لندکروزر یا 
ماشــین آلات راه ســازی و نظیر آن. این روند تا سال ۶۴ 
ادامه داشــت و من حاضــرم با هر کســی از نیروهای 
مســلح و غیر نیروهای مســلح که مدعی باشد تا سال 
۶۴ دولت در حمایت ارزی و ریالی از جنگ کم گذاشته 
اســت، همین جا مناظره ای بگذاریم و بــا آنها مناظره 
کنیم... در مواردی هم پول برای کسب اسلحه داده شد 
و باز نتیجه ای به دست نیامد؛ ضمن اینکه از روش هایی 
مثل بازار سیاه و قاچاقچیان اسلحه نمی توان برای یک 
جنگ هشت ســاله که هر ســاعت  هزاران گلوله در آن 

شلیک می شود، تجهیزات تأمین کرد. 
 دومین مرحله از سال ۶۵ تا ۶۷ بود؛ یعنی سه سال  �

آخر جنگ. از اواخر سال ۶۴  قیمت جهانی نفت سقوط 
کــرد و از ۳۴ دلار در هر بشــکه به زیــر ۱۰ دلار و حتی 

پنج دلار رسید. 
از ســوی دیگر از همان اواخر ۶۴ یا اوایل ۶۵، ظاهرا  �

بعد از تحویل هواپیماهای جدید میراژ به عراق، بمباران 
و موشک باران شدید تأسیســات و خطوط لوله نفتی و 
کشــتی های حامل نفت ایران در خلیج فارس شــروع 
شــد. اینها ســبب شــد که صادرات نفت ما که حدود 
دو  میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود، به زیر یک میلیون 
بشــکه در روز تقلیل یابد؛ یعنــی هم قیمت یک چهارم 
شــد و هم مقدار صادرات به حــدود ۳۵ تا ۴۰ درصد 
گذشــته رسید و به این ترتیب در سه ســال پایانی جنگ 
با اندکی افت و خیز، کاهش درآمد ارزی ادامه داشــت 
و درآمــد نفت ما که در ســال های ۶۰، ۶۱ و ۶۲ حدود 
۲۰ میلیارد دلار بود، در سال ۶۴ سیری نزولی را طی کرد 
و بــه ۱۳ تــا ۱۴ میلیارد و در ســال های بعدی به هفت 
 میلیــارد دلار رســید. با این درآمد حتــی اگر جنگ هم 
نبود، اساســا امکان اداره کشور وجود نداشت. بالاخره 

کشــور یک نیاز وارداتی حداقلی داشــت که باید تامین 
می شــد که البته طبعا با آن شــرایط تحقق نمی یافت. 
در این شــرایط، در دولت آقای مهندس موسوی از این 
هفت  میلیارد دلار حدود ســه میلیارد دلار مســتقیم به 

نیروهای مسلح اختصاص می یافت. 
 ... سه میلیارد دلار دیگر صرف خرید کالاهای اساسی و  �

ضروری می شد که به صورت سهمیه بندی شده با تصویب 
ســتاد بســیج اقتصادی در اختیار مردم قرار می گرفت و 
کالاهای ضروری مورد نیاز مردم که بعضا ســهمیه بندی 
نبــود، مثل گندم و نان که هم سوبســید می گرفتند و هم 

بایستی به وفور در کشور وجود  می داشت. 
 یک ســوم بودجه عمومی ریالی دولــت در اختیار  �

نیروهــای مســلح بود، یک ســوم آموزش وپــرورش و 
یک سوم بهداشت و درمان. مقادیر بسیار کم باقی مانده 

هم به کارهای جزئی اختصاص می یافت. 
 تــا آنجــا کــه بــه خاطــر دارم بودجه مــا حدود  �

۴۰۰ میلیــارد تومــان بــود و نبایــد آن را بــا الان کــه 
۳۰۰  هزار میلیارد تومان اســت مقایسه کنید. ۵۰ درصد 
این بودجه ۴۰۰  میلیارد تومانی، کسر بودجه بود. یعنی 
۲۰۰  میلیــارد تومــان کســر بودجه داشــتیم. در چنین 
شــرایطی چگونه می توان گفت دولت از جنگ حمایت 

نکرده است. 
 کمیســیون پشــتیبانی صنعتی و مهندســی جنگ  �

در دولت تشــکیل شــد... کمیســیون دو کمیته داشت؛ 
یکی کمیســیون مهندسی و دیگری کمیته صنعتی. من 
مســئول کمیته صنعتی کمیســیون بودم. در این کمیته 
ما آنچه کارخانه هــای داخلی توان تولید را برای جبهه 
و جنــگ داشــتند ســازماندهی می کردیم. مــن در آن 
زمان معاون لجســتیک ســتاد فرماندهی کل قوا و وزیر 

صنایع ســنگین بــودم. آذرآب و واگن پارس و بچه های 
نیروهای مســلح را نشــاندم و با هم توافق کردند بدون 
اخذ هیچ گونه پولی تمــام آن تکنولوژی های نظامی را 
به صنایــع دفاع دادند. با این وصــف و این توضیحاتی 
که خدمت شما عرض می کنم، حالا می گویند دولت در 
پشــتیبانی از جنگ کاری نکرده، اما بدانید که این کارها 

توسط دولت انجام گرفت. 
  (آقای رفیق دوست از اختلاف میان نظامیان و دولت  �

می گوید و حتی از هیئت دولت خاطره ای نقل می کند که 
شما یادداشتی به ایشان داده اید مبنی بر اینکه  ای کاش 
این اندازه که در دولت شــور هست، شــعور هم بود). 
بارها این خاطره را ایشــان گفته اســت. تــا آنجا که به 
خاطــر دارم آن موضوع مربوط به بررســی واقعه حج 
خونین در سال ۶۶ در هیئت دولت بود و ربطی به رابطه 
سپاه با دولت یا موضوعات مربوط به جنگ و پشتیبانی 
از آن نداشــت (ایشان در یک مثالی می گفتند که وزارت 
صنایع ســنگین توالــت صحرایی را ۱۰ برابــر گران تر از 
نمونه خارجی اش تحویل می داد). این مصاحبه ایشان 
را در زندان خواندم؛ .. درباره میزان صحت و ســقم آن 
از آقایان احمدپور، علیزاده و غمخوار که معاونان آقای 
رفیق دوست بودند، بپرسید؛ همه این آقایان هم با آقای 
رفیق دوست همفکر و همراه بودند. توالت صحرایی که 
در جبهه ها استفاده می شــد، چیزی ساده تر از کیوسک 
تلفن و بدون نبشــی ها و در و پنجره های آن بود؛ ســه 
ورقه فولادی به هم جوش داده که می شــد یک اتاقک. 
یک طرفش هم باز بود که پرده می زدند. کف آن هم یک 
ورق آهنی می انداختند که وســط آن را با دستگاه برش 
بریده و سوراخ می کردند. این چیزی بود که ما در جبهه 
می دیدیم. هر کسی که استفاده از دستگاه جوش را بلد 

باشــد، می تواند توالت صحرایی بسازد!! در طول تاریخ 
جنــگ من به یاد ندارم که هیچ یک از نیروهای مســلح، 
ســفارش توالت صحرایی به صنایع کشور داده باشند؛ 
بنابراین چیزی که ســفارش داده نشده چگونه می تواند 

۱۰ برابر قیمت ارائه شده باشد. 
 نمونــه دیگــر حمایت از پشــت جبهــه در زمان  �

مهندس موســوی و در دوره ای که تهران و شــهرهای 
بزرگ موشک باران می شد، ساخت پناهگاه در شهرهای 
بــزرگ بود که در کمیســیون پشــتیبانی، مهندســی و 
صنعتــی جنگ دربــاره آن تصمیم گرفته شــد. در آن 
موقع مسئله جدی بود. متأســفانه برخی از دوستان و 
برادران عزیز ما در نیروهای مســلح به پناهگاه ســازی 
به عنــوان کارهای لوکس و غیرضروری می نگریســتند 
با این اســتدلال که «آقــا مگر رزمنده هــای ما در خط 
مقدم پناهگاه دارند؟» البته بسیاری دیگر خوب تحلیل 
می کردند و می فهمیدند که پناهگاه یعنی حفظ مردمی 
که پشتیبان جنگ هستند و برای جنگ در پشت جبهه ها 
کار می کننــد. تمام کشــورهای دنیا هــم در جنگ های 

بزرگ پناهگاه ساختند. 
 بعد از بازپس گیری فاو توسط عراق، امام جانشینی  �

فرماندهی کل قوا را در حکمی رســما به آقای هاشمی 
دادند و آقای هاشمی هم با هدف اینکه دولت را بیشتر 
در جنگ درگیر کند، از مهندس موسوی خواست ستادی 
تشــکیل دهد. آقای مهندس موسوی را به ریاست ستاد 
فرماندهــی کل قوا منصوب کرد و ایشــان هم چند نفر 
از وزرا را به عنوان معاونان ســتاد انتخاب کردند که من 
عهده دار معاونت لجســتیک بودم، آقای روغنی زنجانی 
که رئیس ســازمان برنامه بود، معاون برنامه ریزی ستاد 
فرماندهی کل قوا شــد و به این ترتیب برنامه ریزی دولت 
و جنــگ یکی شــد و تأمین نیازهای لجســتیک جنگ با 
مدیریــت وزارتخانه ای که بیشــترین دخالــت را در این 
زمینه داشت، یکی شد. معاون فرهنگی جنگ هم آقای 

خاتمی شد که وزیر ارشاد وقت بود. 
  این ســتاد وقتی تشــکیل شــد که عراق فاو را پس  �

گرفتــه بود و دلیــل تاکتیکی مشــخص آن هم این بود 
که بعد از عملیات کربلای ۵ فرماندهان ســپاه به آقای 
هاشــمی که فرمانده جنگ بود، گفته بودند که دیگر در 
جبهه جنوب طرح جدیــدی ندارند. این طور که مرحوم 
آقای هاشــمی به من گفتند، فرماندهان انتقال سازمان 
رزم به جبهه شــمال را مطرح و ایشــان هــم ظاهرا با 
پیشــنهاد انتقال نیروها به جبهه شــمال موافقت کرده 

بودند. 
 من معتقدم انتقال ســازمان رزم به جبهه شــمال  �

یکی از اشتباهات بزرگ تاکتیکی در جنگ بود. 
ادامه در صفحه ۱۹

پاسخ نبوی به اتهامات علیه دولت دفاع مقدس

politics@sharghdaily.ir

تاوان کهریزک
آقای جشن ساز طی نامه شماره ٥۷-۹۲ مورخ 
۹۲/۷/۳ به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر 
نفت در امور حقوقی تقاضای اســترداد چک های 
مذکور را نموده اســت. ولی تا زمان تهیه گزارش 
هیچ یک از چک ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی 

نشده است». 
پرونده های دیگر

عــلاوه بــر اینهــا عبــاس پالیــزدار، پیمــان 
حاج محمود عطــار و جمعی دیگر هم به اتهام 
بازداشــت غیرقانونی و افترا از ســعید مرتضوی 
شــکایت کرده اند. فاطمه آجرلو نماینده ســابق 
مجلس و همسرش کمال مینایی که قاضی است 
نیز بابت آمریت در دســتور بازرسی غیرقانونی از 
منزل مسکونی  شان از مرتضوی شکایت کرده اند. 
پیمان حاج محمود  عطار هم دیگر شاکی مرتضوی 
در ارتبــاط با پرونده پالیزدار، درباره شــکایتش از 
مرتضوی گفته بود: «شــکایت من از مرتضوی به 
دو سال قبل بازمی گردد؛ یکی به اتهام مشارکت 
او در بازداشــت غیرقانونی و دوم اینکه مرتضوی 
چــه قبل و چــه بعــد از تبرئه من به کــرات در 
رســانه های گروهی همه افرادی را که در پرونده 
پالیــزدار دســتگیر شــدند، باند پالیــزدار خطاب 
می کــرد؛ درحالی که ما از این اتهام تبرئه شــده 
بودیم. به همین علت بابت افترا و نشر اکاذیب از 
او شکایت کردم. این در حالی است که مرتضوی 
در دفاعیاتــش می گفت اگر گفتــه ام باند و گروه 
تشــکیل داده  اند، جرم نیســت». پرونده پالیزدار 
به ماجــرای تحقیق وتفحص مجلــس هفتم از 
قــوه قضائیه مربوط بود. محمد دهقان و فاطمه 
آجرلو از نماینــدگان مجلس، عضــو این کمیته 
و عباس پالیــزدار به عنوان دبیــر کمیته معرفی 
شــده بودند. ماجرا از آنجا آغاز شــد که پالیزدار 
برخــی یافته های خــود را از تحقیق وتفحص در 
ســخنرانی دانشــگاه های مختلف مطــرح کرد، 
بعــد از آن، او به اتهام اقــدام علیه امنیت ملی 
بازداشــت شد. پرونده این شــاکیان هم اکنون در 
مرحله تجدیدنظر است و مورد آخر اینکه سعید 
مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس 
هم هر دو از هم شــکایت کرده اند که براســاس 
آخرین ســخنان محسنی اژ ه ای، ســخنگوی قوه 
قضائیــه پرونــده آنها همچنان مفتوح اســت و 

رسیدگی به آن ادامه دارد.
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